
14

مینیاتورهای ایران
 در موزه هنر هاروارد

گروه هنر: مــوزه هنر هاروارد این روزها میزبان آثار  �
کلاسیک ایران شده تا نقش و خط مینیاتور کشورمان را 
به نمایش بگذارد. این نمایشگاه که با عنوان «روشنای 
تازه برنارد برنســون: نقاشــی ایرانی در دانشکده هنر 
رنســانس» تا ۲۲ شهریور دایر اســت، نگاهی ویژه به 
مینیاتور، به عنوان هنر کلاســیک ایــران دارد. بخش 
مطالعــات رنســانس ایتالیایی در دانشــگاه هاروارد 
آمریکا، هنر کلاســیک ایرانی را از بیستم ماه مي (۳۰ 
اردیبهشــت) تا ۱۳ آگوست (۲۲ شــهریور) امسال به 
نمایش گذاشته است. این نمایشگاه با عنوان «روشنای 
تازه برنارد برنســون: نقاشــی ایرانی در دانشکده هنر 
رنســانس» با توجه به نظر ویژه برنارد برنسون، مورخ 
هنر آمریکایی، به هنر کلاسیک ایران برگزار شده. برنارد 
برنسون (۱۹۵۹-۱۸۶۵) از برجسته ترین تاریخ پژوهان 
هنر آمریکاســت که تخصص ویژه ای در هنر رنسانس 
داشت. او در این زمینه کتاب معروفی به نام «نقاشان 
ایتالیایی عهد رنســانس» دارد کــه همچنان از منابع 
مهم پژوهش هنر در حوزه رنســانس است. برنسون 
از طریق این کتاب موفقیت های بین المللی بســیاری 
به دست آورد. آیسین یولتار ییلدریم، معاون سرپرست 
هنر اســلامی موزه هنر هاروارد، درباره این نمایشگاه 
می گوید: «در آغاز ســده بیستم، مجموعه داران هنری 
از جمله برنسون، مجذوب هنر اسلامی بودند و توجه 
ویژه ای به رنگ بندی و طراحی های این آثار داشتند». 
معاون سرپرست هنر اسلامی موزه هنر هاروارد نقش 
برنســون برای گردآوری و معرفی آثار و نســخ خطی 
هنرمندان ایرانــی را این گونه عنوان کــرد که در آغاز 
سده نوزدهم بســیاری از آثار و نسخ خطی هنرمندان 
ایرانی وارد عرصه بازار هنر شدند. برنسون این مجال 
را، فرصتی مناسب برای گردآوری و معرفی بسیاری از 

این آثار ارزشمند دانست. 

زیر آسمان فیروزه اى

اشکال در مسلمانی ما است

یــک آن تصور کنیــد! صورت یــک خانمی را  �
تصــور کنید با یــک خروار آرایــش (از جمله خط 
چشــم و خط لــب و ریمــل و مــژه مصنوعی و 
رژگونــه در حد اعلا و البتــه کرم پودر در حدی که 
اگر انگشــت بــه صورتش بزنی، نیم ســانتی فرو 
می رود و البته احتمال اینکــه پروتز لب و گونه و 
عمل کردن بینــی را هم از صورت خــود گذرانده 
باشد، بسیار اســت) بله! حالا بر سر این خانم یک 
هد بند مشــکی بگذارید که همه موهایش را مثلا 
بپوشــاند و بعد یک شــال حریر قرمز یا سرخابی 
یا حتــی طلایی ســرش کنید که قشــنگ تداعی 
خرمن گیســوان را داشته باشــد. بعد یک تونیک 
و دامن مخمل مشــکی تنش کنید و اشــارپ بلند 
سرخابی تری هم رویش بپوشــانید؛ البته اشارپی 
که به اندازه مطلوب گشــاد باشــد و بــا هر قدم، 
تلألوی این سرخابیت لباســش در چشم تو بزند. 
حالا قرار اســت ببینید که ایــن خانم مثلا دارد در 
بیمارســتان به دنبال اتاق شــوهر تصادفی رو به 
مرگــش می گــردد! در این وضعیتی کــه متصور 
شدید، حالا شما فکر می کنید اینجا کجا باید باشد؟ 
بله درست حدس زدید، جزیره ای که تلویزیون ما 
در ســریال هایش می ســازد و به عنــوان نمایی از 

جامعه ایرانی به ما ارائه می دهد. 

البته باید متذکر شوم که در این سریال ها چیزی 
که مهم نیســت، به اصطــلاح راکورد های صحنه 
اســت. اینکه کیف در پلان اول دستِ چپ خانم 
باشــد و در پلان دیگر دســتِ راســت؛ البته اصلا 
مهم نیســت. مهم این است که مچ خانم محترم 
یک وقــت خدای نکرده بیرون نباشــد. حالا حتی 
اگر قرار باشــد با ساق دســت هایی تورتوری (که 
در هیچ جای دنیا یافت نمی شــود، جز در موطن 
ما) این مچ پوشــیده شود. به خدا اینها را از خودم 
در نمی آورم. حتما خودتــان از تلویزیون دیده اید؛ 
اما مــن پشــت صحنه دیــده ام. خــب به عنوان 
گردشــگر فرهنگی، ســالی چند نقش کوچک در 
ســریال های تلویزیونی به ما می خــورد (عین بار 
کامیون!) و شــاهد این صحنه ها از نزدیک هستم 
و هنوز نفهمیده ام که چند تار مو یا نیم سانتی مچ 
دست بیشتر جلب توجه می کند یا وقتی بازیگری 
از تختخواب بلند می شود (حالا بگذریم با حجاب 
کســی به تختخواب نمی رود!) آن هم با هدبند با 
آن شــال قرمز رویش و البته لباس ســه تکه روی 
هــم و مهم تر از همه یک خــروار آرایش صورت 
و مژه مصنوعی! آقایان شــان هم همین هســتند. 
آنها هم با یک خروار ژل به موهایشــان و احتمالا 
لبــاس رســمی از خواب بیــدار می شــوند. مگر 
آنکه نقش شان روســتایی باشــد یا پایین شهری. 
باور کنید خیلی ســاده می تــوان نتیجه گرفت که 
چــرا ســریال های تلویزیون شکســت می خورند. 
برای آنکه آدم هایشــان باورکردنی نیســتند؛ برای 
اینکــه این آدم ها شــبیه هیچ کس نیســتند. هیچ 

همذات پنداری با این موجودات نمی توان کرد. 
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. چندی 
پیش در یک فیلم ســینمایی نقشی داشتم (البته 
مثل همیشه کوتاه) گویا منشی صحنه و کارگردان 
قبل از ایــن کارِ تلویزیونی کرده بودند. نقش مادر 
داغداری را داشتم که پسرش جوان مرگ شده بود. 
وای از این خانم منشی صحنه که مشکلش فقط 
چهار تا تار موی سفید من بود که هنگام عزاداری 
از لای شــالم می زد بیرون! اعتراض کردم که بابا 
مگر این فیلم ســینمایی نیست؟ گفتند چرا! گفتم 
سینما که مثل تلویزیون نیست. آدم ها در سینمای 
ما حداقل به آدم های ســرزمین مان شــبیه ترند تا 
مریخی هــای تلویزیونی و... امــا تهیه کننده من را 
کاملا توجیه کرد! فیلم داســتانش کمی عشقی و 
خارج از عرف بود. تهیه کننده با لحنی حق به جانب 
گفت: «اگر داســتان فیلم درباره موارد دیگر بود، 
اصلا این موارد مشکلی نداشت؛ ولی حالا ممکن 
است  گیر بدهند». راســت می گفت. مگر در فیلم 
«امکان مینا» کمال تبریزی زن و شوهر را کنار هم 
نخواباند یــا در «ننه گیلانه» رخشــان بنی اعتماد 

معتمد آریا را ...حالا قانع شدید؟ 
برخــی  تبلیغاتــی  آگهی هــای  در  دیده ایــد 
کشورهای عربی هرچه عطر و شامپو و گل و گلاب 
اســت، متعلق به زنان بی حجاب اســت و هرچه 
رخت شستن و ظرف شســتن و بشور و بساب برای 
خانم های باحجاب! همــواره در تحلیل محتوای 
این آگهی های تبلیغاتی می توان تحقیری را که بر 
زنان با حجاب می رود، به وضوح دید. حالا حکایت 
همین فیلم های ماســت. بگذارید در فیلم ها زنان 
شــبیه زنان جامعه باشــند. با حجاب، چادری، با 
مقنعه ... درست عین جامعه خودمان. واقعا چه 
اشکالی دارد؟ به خدا این جوری دچار پدیده آزاده 

نامداری هم نمی شویم.

یادداشت خبرنگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2938 هنرچهار شنبه   25 مرداد 1396

گروه هنر:  بعد از انتشــار گزارش «پرویز جاهد» از جلســه نمایش فیلم 
«رگبار» در دانشــگاه سنت اندروز اســکاتلند با حضور «بهرام بیضایی»، 
«ابراهیم گلســتان»، نویسنده و فیلم ســاز برجسته ایران که در انگلستان 
ســاکن اســت، نامه ای خطاب به جاهــد در مورد این گــزارش و بهرام 
بیضایی نوشــت که به تحریریه «شرق» رســیده و عینا در اینجا به چاپ 

می رسد: 
سوم اگوست ۲۰۱۷
پرویز جاهد گرامی

شــق القمر شــد و از این نوشــته تو درباره بیضایی که امروز خواندم 
خیلی خوشم آمد. درســت است که حکایتی که از بیضایی کرده ای چه 
فراوان گیرندگی داشت و چه بسیار در من اثر گذاشت اما به هرحال تو آن 
را درآورده بودی و از او نوشــته بودی و توانسته بودی وضع دردناک اما 
تحسین آور بیضایی را روی کاغذ بیاوری. در این دنیا و عرصه چاخان های 
بی پایان کــه از هرکس درباره هر آدم زپرتی می بینــی که زپرتی ها از او 
تعریف می کنند جا دارد که گاهی از کســی که حتما نشــد- و شــاید در 
این نشــد خود بیضایی هم که از گروه متملق ها نبود، خودش هم مؤثر 
بوده باشــد و شاید- نشد که وقتی می بایســتی می توانستم به درآوردن 

او خدمتی کنم. ترکیب بدترکیب نکبتی موجود نگذاشــت که من آنچه 
را که می خواســتم در حق او بکنم. میســرم نشــد. این تقریباً تنها کسی 
بود که بایســتی و می خواستم اما نتوانســتم. نگاهداری دستگاه خودم 
هم میســر نشــد و چیزی را که با چه وقت و چه امیدی ســاخته بودم 
ممکن نشــد کــه نگهداری کنــم. به دنبال کــه نگاه می کنــم خیلی از 
تغابــن، از ناکامی ها و نشــدن های خودم می بینم. نشــد که به او که به 

شکل کمابیش پیشــگویانه ای اعتقاد داشتم و لازم هم نبود که حتی به 
خودش هم بگویم چراکه نوعی پزدادن بســیار توخالی ازآب درمی آمد، 
فرصتی که بایســتی می آمد نیامد و این حسن نیت من به باد رفت و من 
ناچار ســال های به زحمت پر از بطالت را گذاشــتم و گذشتم. حتی توی 
خاکسترهای امیال ســوخته ام جز خودم کسی به آنچه نشد واقف نشد. 
حالا تو هم بشنو اما در یاد نگه ندار. خوشحالم که میلانی توانست به او 
برسد اما محزونم که از آمدن او به انگلستان بی خبر بودم و بی خبر ماندم 
تا وقتی که از تو شنیدم که این جا بوده است و بعد رفته است. به هرحال 
مــا همه روزی روزگاری جایی بوده ایم و بعد رفته ایم یا می رویم. در متن 
جریان این جــور عدم های بی حاصل جاگرفتن نه منحصر به ماســت نه 
با اتفاق افتادنشــان کمر غول شکسته شــده است. اگر روزی روزگاری به 
بیضایی رسیدی سلام به او برسان و بگو درود بر تو که گوشه ای از توفیق 
را نصیب بردی. من این فیلم را ندیده ام. درواقع از بیضایی فقط باشــوی 
غریبه را دیدم که در آن تحســینم که به پشــیزی هم نمی ارزد نصیب او 
و بازیگرش شــد. خودت ســلام و امیدهای من به کارهای دقیق و کامل 

خودت را بگیر و بپذیر. به خانمت و پسرت هم سلام فراوان. 
ابراهیم گلستان

ابراهیم گلستان از بیضایی می گوید

مریم درویش: در سال های اخیر، بعضی از مجموعه های 
تولیدی و اقتصادی بــا درک نقش مهم هنر در اجتماع، 
با برگزاری مســابقات یا خرید آثار هنری تلاش کرده اند 
از هنــر و هنرمندان ایرانــی حمایت کنند. نمایشــگاه 
هنری ورســوس نیز از چهار سال پیش با هدف حمایت 
از جوانان هنرمند و تمرکز بر شناســایی اســتعدادهای 
نســل جوان و معرفی آنها به جامعه هنرهای تجسمی، 
فعالیت خود را آغــاز کرد. به همین دلیل، در دوره های 
قبلی این نمایشــگاه، چهره هایی نامــدار به انتخاب و 
معرفی آثــار برگزیده اقدام کردند. لیلی گلســتان یکی 
از داوران دومین دوره ورســوس بود که به هنرمندان 
مجسمه ســاز جوان زیر ۳۵ ســال اختصاص داشت و 
بهمن ۹۴ در فرهنگ ســرای نیاوران برگزار شد. به بهانه 
نزدیک شدن به سومین نمایشگاه ورسوس گفت وگویی 

با لیلی گلستان کردیم. 

  تجربه حضور در ورسوس و داوری آثار جوانان  �
مجسمه ساز برای شما چگونه بود؟ 

داوری در این نمایشــگاه برای من بسیار لذت بخش 
بــود، چون کارهای بســیار خوبی را شــاهد بــودم و با 
هنرمندان جوان کاملا تازه واردی آشــنا شدم که خیلی 
با استعداد هســتند. در جریان داوری آثار، با کسانی که 
نمی شناختم آشنا شدم و کشف های زیادی کردم که به 
شــدت باعث امیدواری من شد. آثاری که در دوره قبل 
به نمایشگاه رســیده بود، کیفیت بسیار خوبی داشت و 
همین مسئله کار داوری را خیلی دشوار کرد، زیرا همه 

آثار انتخاب شده خوب بود. 
  به نظر شــما چنین رویدادهایــی چه کمکی به  �

هنرمندان جوان می کند؟ 

همه مســابقات و نمایشــگاه هایی که در سال های 
اخیر، مجموعه هایی مانند سن ایچ، فابرکاستل و... برای 
حمایت از جوانــان برگزار کردند، اتفاقی بســیار عالی 
است، چون آنها را به شــوق می آورد و به رقابت وادار 
می کند. چنین شــور و هیجانی بــرای هنرمندان جوان 
بسیار ضروری و مفید است و اگر نمونه های مشابه این 
مسابقات بیشتر برگزار شود، باز هم به پیشرفت جوانان 

و افزایش انگیزه آنها کمک می کند. 
البته مهم ترین نکته درباره این مســابقات آن است 
کــه بخش خصوصی آن را برگــزار می کند و این اتفاق 
بســیار خوبی اســت، چون دولت هیچ اقدامی در این 
زمینــه انجام نمی دهد و بهتر اســت بخش خصوصی 
وارد کار شــود تــا تعــداد چنین رویدادهایی و شــور و 

هیجان جوان ها افزایش پیدا کند. 

  هنرمند جوانی که در چنین مســابقاتی برگزیده  �
می شــود، پس از پایان نمایشــگاه نیز از او حمایت 

می کنند یا به حال خود رها می شود؟ 
ایــن مســابقه ها باعــث می شــود گالــری داران با 
هنرمندان جوان آشنا شوند و آثار آنها را بشناسند. خود 
من در این نمایشگاه ها نام هنرمندانی را که به آثار آنها 
علاقه دارم یادداشــت می کنم و از آنها می خواهم من 
را در جریان کارهای خود قرار دهند و نمونه آثارشــان 
را برایم ارســال کنند. پس از آن، به آنها وقت نمایشگاه 
می دهــم و آنها را به مجموعــه داران معرفی می کنم 
و آرام آرام آنهــا بــه هنرمندانــی شناخته شــده تبدیل 

می شوند. 
درواقع، مــا هنرمندان جوان را کشــف می کنیم و با 
معرفی آنهــا به خریدار و مجموعــه دار از آنها حمایت 

می کنیم. البته این فرایند بســیار سخت و زمان بر است و 
ســال ها طول می کشد تا هنرمندی بتواند جایگاه خود را 
در جامعه هنری پیدا کند. شخصی مانند سهراب سپهری 
هم ســال ها تلاش کرد تا ســرانجام قدر او دانسته شد و 
آثارش طرفداران بسیاری پیدا کرد. بنابراین، جوان ها باید 

صبوری کنند تا این اتفاق برای آنها هم رخ دهد. 
  در زمان حضور خود در داوری و دیدن نمایشگاه  �

مجسمه سازان جوان، با نکاتی مواجه شدید که نیاز 
به تغییر یا بهبود داشته باشد؟ 

در ورســوس، هیــچ کمبــودی ندیــدم و همه چیز 
بســیار عالــی برگــزار شــد. دوره قبل که مــن حضور 
داشــتم، چیدمان آثار در فرهنگ ســرای نیاوران بسیار 
خوب و کاملا آشــکار بود که برگزارکنندگان این مسابقه 
نگاهی بســیار جدی بــه آن دارند. داوری نمایشــگاه 
ورســوس برای من بســیار جذاب بود، به ویژه که آقای 
محمدحسین عماد هم که از هنرمندان مورد علاقه من 
اســت، در داوری حضور داشــت و نظرات ما بسیار به 

هم نزدیک بود. 
  آثار جوانان شــرکت کننده را چگونه دیدید؟ آیا  �

ردپایــی از جریان های غالب هنــری و گرایش های 
موردپسند بازار در آنها دیده می شود؟ 

خوشبختانه دیدم که هنرمندان جوان کاملا مستقل 
کار می کنند و از روی دســت بزرگان نگاه نکرده بودند. 
آثار آنها بســیار بــا یکدیگر متفاوت بــود و اصلا تحت 
ســلطه جریان خاصــی که ایــن روزها بازار مناســبی 
داشــته باشــد یا در حراج  تهــران موفق باشــد، نرفته 
بودند. اســتقلال فکر و اســتقلال در اجرا کاملا در آثار 
آنها مشــهود بود و این نکته امتیاز بســیار بزرگی برای 

جوانان است. 

گفت و گو با لیلی گلستان  در باره مسابقات هنری برای جوان ها
جوان ها صبورى کنند

امیرمحمد نباتی: رپرتوار «و ناگهان» از ۲۲ مرداد با ســه نمایش از ســه 
کارگردان جوان در خانه هنرمندان، ســالن اســتاد انتظامی روی صحنه 
رفته اســت. رپرتوار گــروه تئاتر «و ناگهان» به صورت تخصصی به ســه 
نمایش اقتباســی می پردازد که وجه پژوهشــی و علمــی دارند. رپرتوار 
گروه تئاتر «و ناگهان»، به سرپرســتی روزبه حســینی، از ۲۲ مرداد تا ۱۳ 
شهریورماه، ســاعت ۱۹ در سالن اســتاد انتظامی خانه هنرمندان ایران 

روی صحنه می رود. با حسینی درباره این رپرتوار گفت وگو کرده ایم: 

  هدف و سیاست گذاری شما، به عنوان سرپرست گروه فیلم و تئاتر  �
«وَ ناگهان»، برای برگزاری این رپرتوار چه بود؟ 

از دوســال ونیم پیش و آغاز ســال ۹۴، بخش ۵۰ جوان زیرمجموعه 
گــروه «و ناگهان» را راه انــدازی کردیم. از آن زمــان من تلاش می کردم 
برای بچه هایی که توانایی و تمایل به کارگردانی دارند، با هم شرایطی را 

فراهم کنیم که بتوانند کارگردانی هم بکنند. 
دراین بــاره، چند تجربه  کوتاه و پراکنده داشــتیم؛ اما من به دنبال یک 
تمرکز و کوشــش جمعی بودم، برای اینکه چندتــا از بچه ها، متمرکزتر 
بتواننــد یک کار تخصصی انجام دهند. موضــوع اقتباس، از موضوعات 
بســیار مهم روز جهان، در حیطه  ادبیات، تئاتر و سینماســت و به نظرم 
برای وجه تخصصی رپرتوار انتخاب مناســبی بود. هر ســه نمایش نامه  
این رپرتوار نوشــته  بنده اســت و این ســه کارگردان جوان را به فعالیت 
پیوسته  شــبانه روزی انداخت تا به شکل ســالم در زیرمجموعه گروه با 
یکدیگــر به رقابت بپردازند. اصولا متولدشــدن کارگردان جدید در گروه، 
رمز دوام یک گروه تئاتری اســت و گروهی که تک کارگردان باشد، نهایتا 

محکوم به فناست! 
  نگاه شــما، به مقوله آموزش جوانان بااســتعداد در زمینه تئاتر  �

چیست؟ آیا آن ۵۰ نفر پایان کار هستند یا این استعدادیابی، یک روند 
ادامه دار خواهد بود؟ 

بســیاری از بازیگرانی که امروز دارای اسم ورســم هستند، شاگرد من 
بوده اند. من البته اسم نمی برم. دوست ندارم بگویم فلانی و فلانی را من 
معرفی کردم و به شــهرت رساندم؛ اما به هرحال تاریخ هست، وجدان و 

اخلاق هست و اینها هستند که قضاوتگر اصلی خواهند بود. 
من درواقع معلمی را بســیار زود شــروع کردم. از دوره دبیرســتان، 
ادبیات، هنر، زبان انگلیسی و ادبیات عرب را درس می دادم. این تدریس 
ادامه پیدا کرد تا به برگزاری کارگاه و این گونه برنامه ها رسید. من این روند 
آموزشی را حتما ادامه خواهم داد. امیدوارم بتوانم آخر شهریور امسال 
دوباره فراخوانی منتشــر کنم و مهر یا آبان با پروژه «دیگه عاشق شــدن 
فایده نداره۲» بتوانم ۱۵ بازیگــر جدید را جذب گروه «و ناگهان» کرده و 

استعدادهایشان را پرورش دهم. 
  رپرتوار حاوی ســه متن اقتباسی از شماست. در مورد نگاهتان به  �

مقوله اقتباس، در حین نگارش این نمایش نامه ها، توضیح می دهید؟ 
این ســه متن، به نظرم حتی در نحوه  اقتباس نیز با هم تفاوت دارند. 
شاید وجهی از آنها اقتباس باشد، اما شاید وجه دیگرشان، نگاه شخصی 
من به عشــق و فلسفه باشد یا وجهی از آن، نگاه من به روابط اجتماعی 
آدم ها باشد. به صورت مشترک در تمامی این نمایش نامه ها، در لحظاتی 
شکســتن دیوار چهارم، گاه به صورت مینی مال و گاه ماکســی مال اتفاق 
می افتد. وقتی  که من دارم نمایش نامه ای اقتباســی می نویسم، اصلا به 
مقولــه وفــاداری و... فکر نمی کنم. من به خلق یــک جهان جدید نگاه 
می کنــم. اصلا کارم ســاخت یک کپــی درجه دو، یک شــبه اصل و اینها 
نیســت. من یا جهان تازه ای برای عرضه دارم که بتواند مســتقل باشد و 
نیازی به ارجاع خارجی نداشــته باشــد یا نه که در این صورت آن کار را 

انجام نمی دهم. 
  نحوه داوری نمایش های رپرتوار چگونه است؟  �

ما برخلاف تمامی سیســتم های داوری پیش می رویــم تا ببینیم این 
شیوه چگونه جواب می دهد. 

ما اجرائی ویژه داوران نداریم و هر داور، در هر روزی از اجرا به دلخواه 
خود اجرا را می بیند و در نتیجه استرس اجرای داوران، به بازیگر ها وارد 
نمی شود. ضمنا برایند نظر داورها، از اجراهای مختلفی از نمایش است. 
ممکن است یک شــب اجرای خوبی نباشد. به نظر من، حتی یک منتقد 
خوب، دو یا ســه بار نمایش را ببیند تا کار فدای یک شب اجرای ضعیف 
نشود؛ بنابراین این گونه داوری به داوری سالم نزدیک تر می شود. داورها 
در هر بخش جزئیات کار، طراحی نور، لباس، صحنه، کارگردانی، بازی ها 
و... از یــک تا ۲۰ نمره می دهند و تماشــاگران نیز، به عنــوان داور دیگر، 
رأی خود را می دهند و فرمی دقیقا شــبیه فرم داوران را پر می کنند. فکر 
می کنم این شــیوه داوری به ســلامت و دقت و کیفیت نزدیک تر است. 

ســعی کرده ام، تیم داوران را با ســلایق مختلف انتخاب کنم. برایند نظر 
داوران، برایند نمرات گروه هاست. 

  داورهای رپرتوار را معرفی کنید... . �
رؤیــا نونهالی (بازیگر)، محمــد حاتمی (بازیگر و کارگــردان)، دکتر 
ســعید اسدی (نویســنده، کارگردان و بازیگر)، اکتای براهنی (نویسنده و 
فیلم ساز)، رامتین شــهبازی (منتقد و پژوهشگر)، محمدامیر یاراحمدی 
(نمایش نامه نویس) و عــادل بزدوده (طراح صحنه و کارگردان)، هفت 
داور رپرتوار محســوب می شوند که با احتســاب نظر تماشاگرها، هشت 

داور خواهیم داشت. 
  در رپرتوار ســه نمایش اقتباســی، با چــه نمایش هایی روبه رو  �

خواهیم شد؟ 
نمایــش اول، رپرتــوار «چرا کــه صدای تو با صدای من آشناســت» 
نام دارد؛ که علاوه بر نویســندگی، طراحی نور آن نیز برعهده  من اســت. 
فاطیما بهارمســت، کارگردان این کار اســت. در طول دو ســال گذشته، 
فاطیما بهارمســت متن دیگری از من را نیز کارگردانی کرد که متأسفانه 
به اجرای عمومی نرسید. او همچنین در چند نمایش برای من بازی کرد 
و از اعضای اصلی گروه من اســت. متن این نمایش، در ســال ۹۰ نوشته  
شــده  و اقتباســی از رمان «خاطرات آدم و حوا»، اثر مارک تواین اســت. 
عنوان نمایش هم ســطری از شعر زنده یاد شاملو است. این نمایش یک 

عاشقانه  طنازانه است. 
نمایش دوم، «مزاحم بورخس نشو»، آخرین نمایش نامه  تمام شده  من 
حســاب می شود که آن را در سال ۹۵ براساس قصه بسیار کوتاه خورخه 
لوئیس بورخس نوشتم. این داستان، به لحاظ شیوه های تکنیکال روایت 
و زندگی مؤلف در قصه و شــکل روایت، از مهم ترین آثار بورخس است. 
بورخس محبوب ترین نویســنده من در حوزه داستان کوتاه است و سعی 
کردم آنچه در طول ســالیان از آثار بورخس و اندیشه هایش دریافتم، در 
این نمایش نامه به کار ببــرم. کارگردان این کار، مرتضی حقیقت بیان، به 

مدت دو سال، دستیار و برنامه ریز کارهای من بوده  است. 
نمایش ســوم، «من در پوســت شیرم نمی گنجم» اســت. سال ۸۳، 
من این نمایش نامه  را، با اقتباس از نمایش نامه «در پوســت شــیر» شان 
اوکیسی، شروع به نوشــتن کردم. این نمایش نامه جزء نمایش نامه های 
منتخب اقتباســی در کانون نمایش نامه نویسان در فصلنامه نمایش نامه 
چاپ شــد. صبــا آزادی، کارگردان ایــن نمایش، را من سال هاســت که 
می شناســم. او در بخش های مختلف بازیگری، تبلیغــات و کارگردانی 
فعالیت می کند و دغدغه تئاتر دارد. او یک جور مشاور دائمی من است و 
زمانش شده  بود، کارگردانی حرفه ای را پس از چندسال، شروع می کرد. 
او متن هــای متفاوتی را خواند و نهایتا این متن را انتخاب کرد که به نظر 
خود من، از مشکل ترین متن های من است. تلاش کرده ام سه صحنه متن 

را، نسبت به متن چاپ شده در فصلنامه کامل تر کنم. 

گفت وگو با روزبه حسینی، سرپرست گروه «و ناگهان»
یا جهان تازه یا هیچ
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تهدیدها به هنر خسارت می زند 
 همچنان پذیرای نوازنده های بیشتری هستید.  �

ببینید آدم عاقل اولین ارزیابی را خودش از خودش 
باید داشــته باشــد. ما به صورت طبیعی برای ارکستر 
۶۰نفره تلاش می کنیــم. به صورت عددی الان ۳۷ نفر 
هستیم و ۴۰ درصد کسری داریم و در همین وضعیت به 
لحاظ صدادهی نمره ما هفت از ۱۰ است. الان ارکستری 
با عدد هفت هســتیم. ایده آلمان این اســت که ۶۰نفره 
شویم که حداقلی است تا بتوانیم بگوییم سازوکار تقریبا 
مشــخص اســتاندارد جهانی را داریم اما الان کســری 
داریم. ملاقاتی با آقای چکناواریان داشتم که خواهش 
کردم پدر معنوی ارکســتر باشند؛ ایشان بزرگی کردند و 
پذیرفتند. از این دســت حمایت ها بسیار مفید و کارگشا 
هســتند. پیش از ایــن اجرا در دعوت نامــه ای که برای 
ایشان فرستاده بودم نوشتم با وجود کسری های زیادی 
که داریم، اجرا می کنیم اما باید این اتفاق بیفتد چون این 
اجرا خیلی مشکلات را حل می کند.توانمندی بچه ها و 
جرئتشان را. کار موسیقی ارکسترال در کرج بسیار جوان 
اســت و بهترین فضا برای پخته ترشدن نوازنده هاست. 
بچه های ما در اینجا بالنده می شــوند. کســی که اهل 
این ادبیات نباشــد جایی در اینجا ندارد. وقتی می بینم 
بچه های من کار می کنند و ترسشــان می ریزد و اعتماد 
به نفس بیشــتری می گیرند، لذت می برم که موسیقی 
توانســته این خدمت را به آنها بکند. بالطبع بعد از هر 
اجرا تعلق خاطر بیشتری به ارکستر پیدا می کنیم، بیشتر 
هویت می گیریم و به این مجموعه هویت می دهیم. باز 
هم تکرار می کنم؛ این را باید محلی ببینیم. به هیچ کس 
نه نگفتیم و خواستیم همه بیایند. درست کردن ارکستر 
دشوار است؛ زمان و هزینه زیادی نیاز دارد. سختی های 
اولیــه را طی کردیم. اتفاقاتی هم افتــاده که بازدارنده 
بودند، مخالفت ها و تهدید هایی هم داشتم که در ابتدا 
کمی ناراحت کننده بودند اما آنها را همیشــه بخشــی 
از کار تلقــی کرده ام. مکدر نمی شــوم چون کار خودم 
را انجام می دهم اما بعضی رفتارها خســارت زننده به 

جامعه هنری است. 
 مایه تأسف است.  �

به هرحــال تولید و ارائه آثار هنــری به خودی خود 
کار بســیار سختی است. وقتی در شرایط سخت مجبور 
باشــید کار ســخت انجام دهید، قصه دیگری است. به 
توانایی هایی فراتر از دانش موسیقی نیاز است. اقتصاد 
موسیقی مان خیلی مشکل دارد. تنها بخش درآمدزا و 
فعال، اقتصاد آموزشــگاهی است. استاد باید هنرجو را 
نگــه دارد که چرخ اقتصادی بچرخد و این یعنی هزینه 
زیادی بیهوده در بخش آموزش. در صورتی که اقتصاد 
اصلی موسیقی در ارائه آفرینش های هنری و موسیقی 
ارکســترال و اجراهایش اســت. راه حل رونق بخشیدن 
به این بخــش از اقتصاد در موســیقی را هــم باید در 
برنامه های کلان تر مدیریت اجتماعی جســت وجو کرد. 
اگــر نتوانیم ایــن خلأ را پر و اقتصاد موســیقی را فعال 
کنیم، جریان این نوع موســیقی عقیم می شود. درمورد 
موســیقی پاپ فارغ از اینکه خوب است یا بد، به دلیل 
استقبال مخاطب پرشمار اقتصاد خودش را می چرخاند. 
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